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اگر چه همواره از رابطه دين و دولت و جدايی دين از دولت سخن به میان می آيد، اما در رابطه با ايران بخاطر اينکه هيچگاه  دولت به معنای واقعی آن وجود نداشته و  ندارد و عمدتا حکومتها و رژيمهای سياسی وجود دارند، بنابراين به جای رابطه دين و دولت از همان ترکيب دين و حکومت سخن می گوييم. آنچه حکومت را و رژيم (در معنای عام آن) را از دولت جدا می کند، اين است که دولتها  بر اساس قانون اساسی هر کشوری به صورت دوره ای و براساس انتخابات (معمولا هر 4 سال يکبار) تغيير می کنند، اما حکومت ها و رژيمهای سياسی بخاطر مشروعييت هايی که  جدا از آرای مردم برای خويش قائل اند،  خود را ملزم به اجرای قانون اساسی کشورها ( اگر به صورت مدون وجود داشته باشد) ندانسته و تن به مصوبات آن نمی دهند و يا در بهترين شکل به طور فرمايشی  از آن قوانين به نفع حفظ کليت نظام بهره می گيرند. در واقع دولتها تابع قوانين اساسی کشورها هستند، اما حکومتها بالا تر از  قوانين حکم رانی می کنند. به همين دليل حکومتها و رژيمهای سياسی اساسا نظامهايی استبدادی و يا ديکتاتوری هستند. در حاليکه دولتها الزاما اين گونه نيستند. و اگر چنين امری پيش بيايد(يعنی دولتها بخواهند فراتر از قوانين حکومت کنند) بر اساس انتخابات دوره ای اين مشکل حل می شود. اگر چه دولتها و بسياری از دولتهای جهان معاصر حامی نظامهای استثماری و نيز نمايندگان طبقات استثمارگر هستند و در اين رابطه هم دموکراسی را به شدت محدود می کنند و هم دست آوردهای دموکراتيک توده ها را از آنها پس می گيرند، اما نمی توان از آنها به عنوان حکومتهای استبدادی  و ديکتاتوری نام برد. بلکه از آنها به عنوان دولتهای سرمايه داری و غير دموکراتيک و در مواردی ضد دمکراتيک  نام می برند. در حاليکه حکومتها و رژيمهای سياسی ای که خود را ملزم به پيروی از قوانين اساسی کشورهای خود نمی بينند ،از همان آغاز حکومتهای استبدادی و    ديکتاتوری به حساب می آيند.
اين حکومتها اگر متوسل به دين و يا هر ايدوئولژی ديگری شوند و خواهان حاکمييت اعتقادات دينی و ايدئولوژيک خود بر مردم باشند به آنها نظامهای توتاليتر گفته می شود.

حکومتهای استبدادی و ديکتاتور، از بدو بر سر کار آمدن به تنها چيزی که می انديشند ،حفظ نظام است. در واقع حفظ نظام پايه و اساس حکومت است و تمامی مسايل حتی دين و ايدئولوژی ای که خود نظام با توسل به آن بر سر کار آمد فرع می باشند. حکومتها و رژيمهای سياسی اگر چه حاميان طبقات مشخصی از جامعه هستند، اما خود را جز نمايندگان قابل تغيير همان طبقات نيز نمی دانند و در صورت نياز حتی آن طبقات را نيز  به زير کنترل خود در آورده و تابع خويش می نمايند. در صورتيکه در دولتها اين امر ميسر نيست. زيرا دولتها همواره نمايندگان طبقات مشخصی از جامعه عليه طبقات ديگر می باشند، مگر دولتهای استثنايی که به آنها هم نمی توان به راحتی دولت گفت و بهتر است از آنها نيز به عنوان حکومت و يا رژيم سياسی نام ببريم. پس از اين تعريف اجمالی از مسئله دولت و حکومت و تفاوتشان با هم می پردازيم به تعريف از دين و رابطه آن  با حکومت و نهايتا نظر خود را در اين رابطه ارائه می دهيم.

تعريف دين : از دين تا کنون تعاريف متعددی ارائه شده است که پرداختن به همه آنها کاری بسيار دشوار و در اين مقاله غير ضروری است. در اينجا به تعريف عام دين اکتفاء می کنيم. دين عبارت است از جوهر هستی ، حقيقت هستی ، روح و شعور  حاکم بر هستی و نيز اثبات ارزشهای متعالی و قدسی در هستی. ارزشهايی که در خداوند به صورت مطلق وجود دارد و در انسان به صورت نسبی. انسان دين دار و موحد با باور به آن ارزشها و تکيه بر آنها در تلاش بر می آيد تا آن ارزشها را در خويشتن به تجلی درآورده و از آن طريق خلق و خوی خدايی پيدا کرده و در همان راستا به فلاح و رستگاری (بگو خدا يکی است تا رستگار شوی) نايل آيد. در واقع اديان و بلاخص اديان توحيدی با تکيه بر خدای واحد و يکتا، جدای از اينکه تفسيری معنوی و قدسی از جهان ارائه می دهند، در تلاشند تا انسانها از طريق باور به آن ارزشهای معنوی و متعالی در جهت به تجلی در آوردن آن ارزشها در خويشتن، خود را خداگونه نموده و از اسارتها و موانعی که مانع؛ تجلی ارزشهای متعالی در اوست خود را رها سازد.
انسان موحد و دين داری که ايمان بدان دارد که با  باور به ارزشهای قدسی و متعالی در هستی، و به تجلی در آوردن آن ارزشها در خويش، خود را نيز متعالی می کند در تلاش بر می آيد تا تمامی جبرها و زندانها يی که باعث می شود تا انسان نتواند به تحقق و تجلی ارزشهای وجودی خويش که خداوند در او به وديعه گذاشته است دست يابد، به مبارزه بر می خيزد و به تعبيری جهاد می کند. بنابراين انسان موحد و ديندار با تکيه بر دين به سه اصل پايه  ای دست می يابد.

1- توحيد: يعنی اعتقاد به خداوند و وجودی معنوی و لايزال در هستی. امری که  باعث می گردد تا انسان دين دار هستی را هدفمند، منظم، با شعور و جهت دار ببيند.
2- اخلاق: اعتقاد به وجود ارزشهايی خدايی در هستی، يعنی در انسان، جامعه، تاريخ و طبيعت، امری که باعث می گردد که انسان موحد دارای جهان بينی ای سرشار از اميد و خوش بينی شده و مجموعه اين ارزشها را  به عنوان اخلاق به رسميت می شناسد. در واقع صفات خداوند که جز ذات اوست، انسان موحد و دين دار  را معتقد به اخلاق می کند، اخلاقی که با تکیه بر آن می تواند راه رستگاری خويش را طی کند (بگو خدا يکی است تا رستگار شوی) . در همين راستاست که انسان خداگونه می شود و خلق وخوی خدايی پيدا می کند.
3- مبارزه عليه موانعی که مانع از خداگونه شدن انسان در هستی می شوند. و در واقع مانع" شدن" انسان می شود و به قول شريعتی مگر تاريخ علم شدن انسان نيست، پس انسان موظف است از هر چيز که مانع از "شدن" انسان می شود و راه رفتن او را سد می کند مبارزه کند. به قول اقبال لاهوری: هستم اگر می روم گر نروم نيستم.

در واقع مبارزه انسان دين دار و موحد با ديگر انسانهايی که دين ندارند و يا به دين اعتقاد ندارند، نيست، بلکه تنها با نظامها و روابطی است که مانع از تحقق ارزشهای متعالی خدواندی در وجود انسان و هستی و به تعبيری روشن تر مانع از رشد و تعالی وجودی انسانهاست. بنابراين سه اصل1- توحيد( نفی تمامی سلطه ها، قدرتها، و اجبارها) 2- اخلاق ( تجلی ارزشهای خداوند در هستی) و 3- مبارزه(  مبارزه با موانع تحقق ارزشها در هستی) از ويژگيهای انسان معتقد به دين و توحيد است. توحيد نيز روح و شعور حاکم بر هستی است که عرفا از آن  به عنوان " حقيقت" نام می برد. تمام تلاش انسان دين دار  و موحد اين است که به حقيقت نزديک شود و يا  به حقيقت  برسد و يا همچون قطره ای به اين اقيانوس بيکران بپيوند. همه از خداييم(حقييقت مطلق)   و بسوی خدا (حقيقت مطلق )    حرکت می کنيم. بنابراين جوهر دين "حقيقت" است. شناخت حقيقت، ايمان به حقيقت و  زندگی و مبارزه کردن در راه حقيقت، فلسفه دين است. مذاهب تنها به ترسيم راههايی می پردازند که به انسان ها کمک ميکند تا در مسير حقيقت گام بر دارند. به همين دليل دارای رهنمودهای متفاوت و گاها حتی متضاد هستند. امری که خود منشاء بسياری از کشمکشها و حتی دشمنی ها ما بين مذاهب می شود. و اين خود مايه تاسف است. زيرا مذهب راه هست نه هدف و راه يا راهها می توانند متفاوت باشند، مهم هدف است که همان حقيقت می باشد و" حقيقت" نيز جوهر و هسته دين می باشد.
بعد از توضيحات فوق راجع به حکومت و دين اين نتيجه حاصل می شود  که مسئله اصلی حکومت و نظامهای سياسی تنها و تنها مسئله "قدرت و حفظ قدرت" است، اما مسئله اصلی دين مسئله "حقيقت" و تحقق و تجلی  ارزشهای خدايی در هستی و انسان می باشد.
به همين دليل رابطه دين و حکومت که اولی در  پی حقيقت و اخلاق می باشد  و دومی در پی قدرت و حفظ قدرت،  رابطه ای است جمع ناشدنی. زيرا حکومتها به هيچ وجه در پی حقيقت و در پی تحقق ارزشهای خدايی در هستی نيستند و مسئله ای به نام اخلاق و انسان متعالی در دستور کار آنها نيست.

مسئله بعدی اينکه در پيوند دين با حکومت يعنی پيوند حقيقت با قدرت بزرگترين ضربات تاريخی بر دين وارد می شود و بيشترين آسيبها از  طرف حکومت بر دين وارد می شود ، زيرا تمامی جناياتی که حکومتها عليه انسانها و بويژه مخالفين و مبارزين می کنند به نام دين و بنام حقيقت انجام می شود. زيرا حکومتها و افراد جنايتکار خواه نا خواه رفتنی هستند و تا زمانی هم که در قدرت هستند  منافع و مطامع  خود را دارند، اما دين    عنصری ماندگار هست. عليرغم اينکه اشکال کارکردی اش تغيير می يابد، اما از بين رفتنی نيست و بايد همواره  تلاش کند تا قربانی شدنش را توسط  صاحبان  قدرت و  ثروت و تزوير گران  به اثبات برساند. تازه اگر کسی باور کند که خود دين اولين قربانی نظامهای توتاليتر و استبدادی است. قربانی ای  که با تکيه بدان از جامعه و از مردم قربانی می گيرند. اما ديگر کسی ناله های اين قربانی را در ميان ناله های قربانيانی که با تکيه بر همين قربانی از عمق تاريخ شنيده می شود، نمی شنود. همانند آنچه که حکومت گران و قدرتمداران  بر سر مسيحيت در دوران قرون وسطی آوردند. هم اکنون تمامی جنايات قرون وسطی را  به حساب مسيحيت می نويسند و يا اکنون تمام جنايا ت صهيونيستها را به نام يهوديت و يا جنايات رژيم فقاهتی در ايران را به نام اسلام و تشيع.

اين است که بايد بگوييم که وجود حکومت ها و رژيمهای سياسی، بويژه نظامهايی که خود را ملزم به رعايت قوانين و بلاخص قانون اساسی نمی دانند نه تنها در تضاد آشتی ناپذير با تمامی حقوقهای شهروندی انسانها هستند، بلکه در تضاد آشتی نا پذير با جوهر و حقيقت متعالی دين نيز هستند. به همين دليل حکومت دينی اساسا ناممکن است. زيرا حکومت که جوهرش قدرت و حفظ قدرت به هر صورت ممکن است با دين که جوهرش حقيقت و   تحقق ارزشهای متعالی در هستی است، در تعارض با هم و بهتر بگوييم در دشمنی با هم هستند. قدرتی که از حکومت سر بر می آورد تحت هيچ شرايطی به سمت حقيقتی که در دين وجود دارد حرکت نمی کند. زيرا يکی از اصول سه گانه دين که در بالا شمرديم، عبارتست از مبارزه انسان دين دار و موحد با تمامی سلطه گری ها، انقيادها، و جبرهايی که مانع تحقق و تجلی ارزشهای متعالی خداوندی و توحيدی (که در خدا به صورت مطلق و در انسان ،جامعه وتاريخ  به صورت نسبی وجود دارد) می شود. در حاليکه که حکومتها خود بخاطر حفظ نظامها ی سياسی خويش به عنوان يکی از بزرگترين و خطر ناکترين موانع پيش روی انسانها جهت رشد ارزشهای متعالی وجودی شان میباشند.
به همين دليل حکومتها برای حل اين تضاد پايه ای ( يعنی تضاد دين با حکومت) دينی را می سازند که کاملا ضد دين و ضد حقيقت هست. دينی که کاملا تهی از حقيقت و ارزشهای متعالی خداونی است. آنها به راحتی همه چيز حتی خود دين را زير پای قدرت و حفظ نظام که از آغاز استبدادی و ديکتاتوری است، قربانی می کنند اما باز به نام دين. اما کدام دين، دينی که خود آن را ساخته اند، دين جهل، خرافه، ضد آگاهی،ضد رشد، ضد ترقی و تعالی انسانها ،دين  ضد حقيقت، دين تجاوز ، آدمکشی، دروغ، رذالت، پليدی  وتزوير و مردم فريبی. دين ضد دين و بقول شريعتی مذهب عليه مذهب.

تمامی اعمال قدرت طلبانه و ظالمانه که توسط حکومت گران، صاحبان قدرت و ثروت  عليه توده ها  انجام می گيرد، تقصير آن بر گردن دين می افتد و بهای آن را دين می پردازد. حکومتهای دينی هيچگاه از حقيقت و جوهر دين سخن به ميان نمی آورند. زيرا می دانند که با شناخت جوهر و حقيقت دين  توسط توده ها حکومت آنان حتی يک روز هم دوام نمی آورد. آنها به پوسته دين تکيه می کنند و نه به هسته آن و بقول مولانا:

ما ز قرآن مغز را بر داشتيم             پوستش پيش خران انداختيم.

پوسته دين يا شريعت هم وقتی در خدمت قدرت قرار می گيرد، ديگر برای هسته دين که همان حقيقت است( حقيقتی که نخست پيامبران و سپس مصلحين و  عرفای راستين به دنبال آن بودند)  تلاش نمی کند، بلکه برای حفظ و توجيه قدرت و نظام حاکم و نابودی هسته دين، يوغ بردگی بر گردن خويش می اندازد. در واقع دين ضد دين و مذهب ضد مذهب بوجود می آيد. در اين ميان تمامی انسانهای دين دار، موحد و عارف مسلک که به جوهر دين و حقيقت قدسی باور دارند بايد تلاش کنند  در کنار تمامی انسانهايی که با جهان بينی ها و ايدولوژی های مختلف و يا غير دينی (لائيک) جهت رهايی، رشد و تعالی انسانها و هم چنين جهت نجات توده ها  از زير بار زور و ستم و استثمار مبارزه می کنند قرار گيرفته و پيش از آنها شعار جدايی دين از حکومت و يا دين از دولت را سر داده  و در راستای رهايی دين از چنگال اختاپوسی نظام سياسی حاکم مبارزه کنند. در غير اين صورت دين داری و باور آنها به توحيد به پشيزی ارزش ندارد. وقتی يک انسان دين دار پای در اين عرصه  گذاشت وارد ميدان مبارزه سياسی می شود. زيرا جهت گيريهايی که دين يا توحيد در عرصه انسانی، اجتماعی و تاريخی و حتی طبيعت برای يک انسان دين دار و موحد مطرح می کند، ايجاد کننده اميد و آرمان در روح و روان اوست و به او اميداواری و خود آگاهی می دهد و برايش رسالت مبارزاتی می آفريند که نبايد در مقابل  ستمی که بر محرومين و مستضعفين می رود خاموش بنشيند و از بيراهه ها  به دنبال   " حقيقت" باشد. زيرا حقيقت را جز در سايه مبارزه احتماعی و خود سازی انقلابی و ارزيابی نفسانی نمی توان پيدا کرد.

نتيجه اينکه ما به هيچ وجه به دخالت دين در حکومت و يا  حکومت دينی باور نداريم  و با آن به شدت مبارزه می کنيم و در همين جا می گوييم که به صلاح هيچ دين و يا ايدئولوژی ای نيست که تشکيل حکومت دهد و حکومت دينی و يا حکومت ايدئولوژيک بر قرار کند. چون تمامی حکومتهای دينی و حکومتهای ايدئولوژيک  بخاطر پيوند دين يا ايدئولوژی با حکومت که در ذات خود ضد دموکراتيک و استبدادی است از آنها  حکومتهای توتالتر  يا تماميت گرا  می سازد.

درنوشته بعدی توسط همين راقم راجع به رابطه دين با سياست صحبت می کنيم و در اينجا تنها به اين گفته که دين نبايد با قدرت و در قدرت باشد، بلکه بايد بر قدرت و  قدرتها برای رسيدن به حقيقت باشد،  اکتفاء می کنيم.
